
ی الهرضایعل

 " پرانیگُود"
 

 که دولت ی دور و پشت سرمانده، سالهائی در آن سالها- سالی و اند۲۰ از پس

نشده و به " طالبان" هنوز ی در افغانستان بر سر کار بود و طالب هاکیدمکرات

 ها و طرفداران انقلاب افغانستان ی افغانستان دولتی در شهر و روستادهیحکومت نرس

.  در کابل اعلام شدیسی قصه نوابقه مسکی کردند، ی شکار میکیاررا در خلوت و ت

 روزنامه ریبود، که در آن روزگار معاون سردب" نیظاهرطن" مسابقه دکتر نی ایبان

 افغانستان بود و امروز کیارگان مرکز حزب و دولت دمکرات"  انقلاب ثورقتیحق"

 ! در سازمان مللی دولت کرزاندهینما

 کرد و من ی می بررسی منتخب افغاناتی هکی را دهی رسی داستان هامجموعه

 مسابقه نی ای برای اصطلاحات افغانی از برخیریرا با بهره گ"  پرانیگود"داستان 

 .۱۳۶۴سال . نوشته و ارسال داشتم

 هزار ۱۰ داشت و افتی اول را درزهیجا"  پرانیگود "،یافتی دری جمع داستان هادر

 دعوت بانهی غری را به شامی شد چند تنیت، که با آن م به آن تعلق گرفی افغانهیروپ

  !کرد

 را از زهی دانم، اما جایم بودند؟ نی کننده داستان ها چه کسانی بررساتی هیاعضا

در  کباری داستان نیبعدها، هم.  انقلاب ثور پرداخت کردندقتیبودجه روزنامه حق

 نی باز هم دکتر طنرشیدب و سرانگذاری بنً منتشر شد که اتفاقازین" سباوون"مجله 

 هم موفق اری در کابل منتشر شد و بسیاسی سی فضاشی مجله با هدف گشانیا. بود

 خارجه ری نکرده و شوارناتزه وزینی از افغانستان عقب نشیهنوز ارتش شورو. بود

 الله بی قرار دادن ببرک کارمل و نجیاروی توطئه رویمارمولک گرباچف موفق به اجرا

 . نشده بودیدر پلنوم حزب



 افغان آن را نوشته و کیکه "  پرانیگود "لمیشدن ف" اکران" و با ری اخی ماه هادر

 ی نوشته های به آن سالها بازگشته و از دل چند جعبه حاوگری دکباری کرده، من لمیف

 یراستاری و آن را پس از ودمی کشرونیخود را ب"  پرانیگود" خود، یآن سالها

 شده لمی که فی پرانی پران من با آن گودیسوژه گود.  کردم آماده باز انتشاریاندک

 حضور ارتش دی و تائهیاو در توج.  افغان دو گونهسندهی است، اما نگاه من و نویکی

 را به لمی فیکائی توسط موسسات امرلمی فنهی هزنی درافغانستان و با تامکایامر

 ها و ادداشتی ی حاوی جعبه هاینمائیسپرده و من محروم از هر امکان س" اکران"

 ! شومی خانه به خانه، جا به جا ممینوشته ها

 کننده آن افتی دراتی هی از اعضادیشا"  پرانیگود "لمنامهی فسندهی نومی گوینم

 دانم چند سال دارد و در ی نمرای در کابل بوده، ز۱۳۶۴ کوتاه سال یمسابقه داستان ها

 است که به خود اجازه کی به هم نزدآن سالها کجا بوده است، اما سوژه داستان چنان

روزگار را چه . سمی بنودی خوانی که می داستانمه را در مقدادداشتی نی دهم ایم

 کوتاه لمی فگریو د"  یکرمان" مثل یکی دی خودمان، شای سازهالمی فدی شاد؟ی ادهید

 شد، نیکه اگر چن!  کنندلمی و خواستند آن را هم فدندیسازان وطن ما هم پسند

 داشتم یاری ی برای تا اگر دسترندی هفته تماس بگکی نت و پکی ابتدا با پدوارمیام

  . نکنمغیدر

 پرانیگود
 گوشه کیهر گروه . گره خورده بود"  پرانهایگود" آسمان با ی بچه ها توچشمان

  . کرده بودندنیکم

 جهی خورده محله، بچه ها، مبهوت و منتظر نتی و تو سری چند پشت بام گلیرو

  . بودند که در آسمان درگرفته بودیجدال



محله رسانده بودند ) ۱(ی خاراندوریوتاه  تعم خرپشته کی خودشان را تا روی نفرچند

 چشم داشته ری اطراف محله را زیتا هم چشمشان به آسمان باشد و هم کوچه ها

 .باشند

 ی گمشده در کوچه های و باد، چون کودکدی تابی رمق بر شهر می ب،یزی پائآفتاب

 . زدی شهر پرسه میتنگ و تو در تو

 ی منهی به سمت بالا سبیقرمز رنگ نج"  پرانیگود" دل آسمان ی آن بالا، توگاه

 لکه خون تازه کی بود، هی شبزی رنگ پائیلی آسمان نی ستاره قرمز توکیبه . دیکش

 . زده باشدرونی خنجر بر پشت نشسته بیکه از جا

"  پرانیگود" شد حدس زد فاصله اش با ینم.  زرد رنگ بوددیحم"  پرانیگود"

 . شدی معلوم نمشتری چند متر بنی پائنیاز ا.  چقدر استبینج

 ی نمگرید.  از نفس افتاده بودیگوئ"  پرانیگود" هنوز نخ داشت، اما دی حمقرقره

 . اش نفس نداشتنهیس. توانست خود را بالا بکشد

 یگود.  بوددهی فای اما بدی کشیم سر بالا ی تا روکباری نخ را، هر چند لحظه د،یحم

درست .  خسته شده بوددنیاز جنگ.  رفتی اما بالا نمد،ی چرخیپران دور خودش م

 ی،  که وقت)۲(ان پروهی کارتیبه ها جنگ خروس ها در خرادانیمثل خروس سمج  م

 گذرد، تا ی مفی با فاصله از خروس حرش حفظ غروری براست،ی داند برنده جنگ نیم

 . ندهدفی را به نوک حر و تاجششیر

 چی صورت هیخون تو.   رفتندی به هم، چشم غره مبی و نجدی حمن،ی پائنیا

 ماند، که کُرک نرمش را ی مدهیرس" به "کی ی زرد بهشانیگونه ها. کدامشان نبود

 .هنوز با کف دست پاک نکرده باشند



 بر یکیالا  آن بیوقت.  شدی معلوم می آسمان بزودی جدال، در آن بالا، توسرنوشت

 ینی از بدیخون با.  شدی روشن مفی تکلدی هم بانی پائنی غلبه کرد، آن وقت ایگرید

 . نشستی گونه ها می زردی زد و روی مرونی شان بیکی

 شی محله ختم شود، از پی تونی خونی رفت تا به جدالی در آن بالا، که حالا ممسابقه

 شانی هابیه آسمان داشتند از جبچه ها همانطور که چشم ب. از ظهر شروع شده بود

 . رساندندی و به دهان مدهی کشرونینان خشک را ب

 دی دانستند روز جمعه حمی مشی را خبر نکرده بود، جز آنها که از پیگری کس دچیه

ها در آسمان "  پرانیگود "یری با اوج گهیبق.  کنندیهوا م"  پرانیگود "بیو نج

 آتش گرفته ی از کندویگله زنبورها، وقتمثل . خودشان را به محل رسانده بودند

محله .  آمده بودندرونیب" قلعه زمانخان "ه در محلشانی زنند، از خانه ها ی مرونیب

  . پهلو داده به تپه شهدایا

 سرخ گور شهدا را هم به ی برد، پرچم هایرا به اوج م"  پران هایگود" که یمی ملاباد

 ی بودند بدهی نقطه تپه قد کشنیر بالاتروجد در آورده بود و چند پرچم قرمز که د

 آوردن کودکش به خود ای بدنی که در بستر، برایمثل زن. دندیچی پیامان در خود م

 پران ی گودی ماندند که با حسرت برای می هائست به د،ی شدی که مرهیخ. چدی پیم

 را شانی و نازک پااهی سیسمانی آنها که در دل آسمان، ریبرا.  دادندیها دست تکان م

 . بسته بودیی و رهای به آزاددنی رسیبرا

 شتری بدی هر دو، قرقره دوم را به آخر قرقره اول بسته بودند، اما قرقره حمن،ی پائنیا

 ی مانی در چهره هر دوشان نماشتریاضطراب هر لحظه ب.  نخ داشتبیاز قرقره نج

 مینش ب پرای از سرنوشت گودی نگران شکست بود و نجدی حمگریحالا د. شد

 را شیمشت ها.  گرفتی درمنی پائنی ار دی کرد که به زودی فکر میبه جدال. داشت

اگر مشت .  کرده باشدنی آنها را تمریری فشرد تا لحظه به کار گی کرد و بهم میگره م

 را دی وسط صورت حمدیبا.  توانست بزند، آنوقت ادامه نزاع چندان مهم نبودیاول را م

ز آنکه نخ پاره شود اشی گرفت، پینشانه م

ب

... 



 نهی اما سد،ی پری کوتاه محله می و بام های گلیوارهای وجب وجب از لب دآفتاب

 . بوددی پران ها غرق نور خورشیگود

 شد، ی جمع مشتری بنی زمیهر چه آفتاب از رو.  ها کم کم خسته شده بودندبچه

 کوچک یست ها دنی پران ها، بی گوداهینخ س.  شدی پران ها سرخ تر می گودنهیس

 در یهرچه روشنائ.  بودوندی پران ها پل  پی ملتهب گودنهی با سدی و حمبیو سرد نج

 .دی شد دی را دشوارتر موندی پل پنی شد، ای غرق مشتری بیکیتار

پسرک به .  دادی شکم مشتری وصل بود هر لحظه بدی که به قرقره حمیاهی سنخ

 و نگران اهی سیچشم ها. هو کردندبچه ها چند بار .  کردیسرعت قرقره را جمع م

 گنبد بلند مسجد یآفتاب از رو.  جا افتاده بودشی گونه های استخوانی در گوددیحم

 برف نشسته کوه ها غی و ستی پنبه ای ابرهاانی در مدی بود و خورشدهیمحله هم پر

 از انعکاس شفق خون گرفته که ی سهمگری پرانها هم، دی گودنهیس.  شده بوددیناپد

 . و روز را در آن کشته بودند نداشتندی روشنائیئگو

 در چشم ها و دست یدی امچی هگرید.  شدی مشتری پران هر لحظه بی دو گودفاصله

 کبوترش را اطی آهسته و با احتدیفقط با. پرواز را باخته بود.  نبوددی خسته حمیها

 .فتدی نگرانی آورد تا به دست دی منیپائ

 ی رنگش به سختاهینخ س.  انداختبیقرمز رنگ نج"  پرانیگود" به یگری دنگاه

 پران ی نخ گودی پران خودش را روی تلاش کرد تا گودگریچند بار د.  شدی مدهید

 کند و می تقسبی غم باخت را با نجتوانستی آنوقت مشدیاگر موفق م. اندازدی ببینج

 نی پائنیا هم کار رهی گرفت تا بقی مله محنی زمی او را روقهی آمد، ی مشیاگر هم پ

 دی ناپدیاهینخ در س.  شده بودکی تارمهی نگریهوا د.  بوددهی فایاما ب... تمام کند

 ...شده بود

پسرک با مهارت نخ را .  شدی کم منی به سرعت فاصله اش با زمدیحم"  پرانیگود"

.  دادی محله عبور می و تنومند کاج هاری پی برق و درخت های چوبیرهای تانیاز م



 که از آسمان بازگشته و بر بام ی مثل پرنده ادی رسنی به زمیوقت" ان پریگود"

 . زدینشسته، دل دل م

 ی لاغر و استخوانی انگشت های پران لای گودنهی و تاب خورده سکیبار" ین "یوقت

 بی اطراف نججیهمه، بتدر. دندی از سر افسوس کشی گرفت، بچه ها نفسی جادیحم

 . شدی پران برنده می شان صاحب گودیکی آنوقت  شد،یاگر نخ پاره م. حلقه زدند

 نشسته دوره اش کرده نهی به کی پر حسادت و دل هایچشم ها.  بوددهی ترسبینج

 کرد؟ آنوقت کبوتر قرمز و ی کرد و نخ را پاره می شان دست دراز میکیاگر . بودند

 افتاد؟ی می رفت؟ به دست چه کسیبرنده اش کجا م

 اطرافش حلقه گری بود، بچه ها بار ددهی فای گرفت، اما ب فاصلهگرانی قدم از دچند

 . اش تنگ شده بود، نفسش به شماره افتاده بودنهیس. زدند

 توانستند دماغش را به خاک بمالند، اما از همه ی ها بودند که میلی آنها خانی مدر

 ی دست برادردی ها با حمی تازه گنی بود که همی ملالی بی نگران مشت پسر بشتریب

 و شکم بی جکیشر.  شودکی کرد به او نزدی کس جرائت نمچیه محله یتو. داده بود

  .همه بود

آن همه زور را از کجا آورده بود؟ -

 تاب یکمتر بچه ا.  را به خاک برساندگرانی توانست پشت دی چشم بهم زدن مکی به

 . آوردیمشتش را م

 گله نگاه بچه ها و قبل از ی نگرانش را انداخت توی زد و چشم هاای دل به درب،ینج

 که دستش را انداخته بود دور گردن ی ملالی بی چشم پسر بیهمه، چشمش افتاد تو

 .بی نگاهش به نجکی نگاهش به آسمان بود و کی تلخ ی و با لبخنددیحم

 : و حسادت داد زدنی با تحسگرانی دانی از بچه ها از میکی



  !یبُرد. نی پائارشیب -

 :دیچی بچه ها پ جمعی تودی حمیصدا

 !رمشی گی خودم من،ی پائارشیاگه ب -

 :دی حمی صدای صدا انداخت توی ملالی بی پسر بو

 !دهی مال حمرمی مال خودشه، اما اگه من بگرهی بگیهر ک -

 پران ی صاحب گودگری دانست که دیعجله نداشت، م. چاندی چند بار قرقره را پبینج

 ی صادر می ملالی بی بود که پسر بی حکمنیا. خون رنگ و برنده اش نخواهد بود

 :کرد

  !نی زمفتهی من بی پای جا، جلونی همدیبا -

چرا قدش بلند تر از همه است؟ چرا .  بوددهی وقت او را  نزائچی هی ملالی بیکاش ب -

 شوند ی دور هم جمع می دو رگه؟ چرا دخترها وقتشی مرد شده و صداهیزودتر از بق

 زنند؟یم در باره او حرف یواشکی

 : از بچه ها زد به پشتشیکی

   بندنی ها مینونوائ. شهیداره شب م. زود باش -

 . بارکی هم ونی بار، شکیمرگ .  دادی بود تن مشی به آنچه در پدیبا

 پران ی نخ محکم شد، گودد،ی را به سرعت چرخاند، اما بعد از چند دور که چرخقرقره

 که به کمندش انداخته ی مثل اسب وحش. کردیمقاومت م. دیآی بنی خواست پائینم

 کرد، کار ی حرکت میاگر افق.  بودنیهنوز عمود بر زم. باشند و بخواهند سوارش شوند

  . شدیآسان م



 دود نشسته شانی روی شد، جز چند لکه ابر که گوئی نمدهی دیزی آسمان چیتو

 یما بزود دادند، ای از آسمان را با دست نشان میبچه ها هر کدام گوشه ا. باشد

 ارتعاش کاغذ و یگهگاه صدا. شدی آسمان جابجا ماهی تخته سیانگشت اشاره شان رو

 توانست آن را ی شد اما نمی مجمع پران ی گودنهیباد در س. دی رسی منی به زمین

 شدن ی نزدی به معننیو ا.  از جا ببردری به جا مانده بر درخت انجزیمثل تک برگ پائ

 بودنی به زمبیکبوتر قرمز نج

ک

. 

 از بچه ها داد، تا نخ ها را جمع کند و خودش آن سر نخ یکی قرقره را دست بینج

 پران را ی خواست هر طور شده گودیم.  پرانش را بدست گرفتی گودنهیقرقره تا س

 تلاش نگذشته بود، که نی از ایهنوزچند لحظه ا.  درخت ها سالم عبور بدهدیاز بالا

 ی دست هاانی پران متر متر میگر نخ گودیحالا د.  وا رفتبی نجی دست هاینخ تو

 . شدی دادند جا به جا می که آنرا بهم پاس مبیچپ و راست نج

 قرار گرفته و دست از مقاومت برداشته، اما به یافق"  پرانیگود" تصور کرد ابتدا

 خواست اتفاق ی که دلش نمیهمان حادثه ا.  داده استی حادثه رودیسرعت فهم

 !ه شده بودنخ پار. فتدیب

 دشان،یام. دندی دوی از محله می بودند هر کدام به گوشه ادهی ها که حادثه را فهمبچه

 . شب بودیاهی پران در سیگرفتن گود

 ری بود گدهی مسجد سر به آسمان کشاطی حی به درخت بزرگ کاج محله که از تونخ

 پران هم آنجا بود؟یگود. کرده بود

 ی اما باز هم چشمش افتاد به چشم هاند،یرا بب دی سرش را برگرداند تا حمبینج

 .بی چشم نجی که زل زده بود توی ملالی بی رحم پسر بی و بدهیدر

 . بوددهی او را نزائی ملالی بی وقت بچیکاش ه -



بچه ها، سر به آسمان، رفته .  برداشتی ملالی بی و پسر بدی قدم به طرف حمچند

  . پران سرگردانیبودند به دنبال گود

. دی رسی اما زورش نمردی را بگی ملالی پسر بی توانست گلوی خواست می مشدل

مسابقه را برده بود، اما کبوتر قرمزش را باخته .  جمع شده بودشیاشک پشت چشمها

 .بود

 کرده بود؟ ری کدام درخت گی دستش بود، مال او کجا بود؟ روی تودی پران حمیگود

 .حتما درخت بلند مسجد

 بام ی گفتند، حتما افتاده روی میچند نفر.  دادندیا تکان م ها درخت ها ربچه

 . نداشتتیچون واقع.  نداشتنیقی گفت ی کس به آنچه مچیمسجد، اما ه

 به خانه بازگشته بودند تا دیهمه نا ام.  محله جمع شده بودی بچه ها از کوچه هایصدا

 نی زدند و اولی مونریفردا، با اذان مسجد از خانه ب.  فردا نقشه بکشندی جستجویبرا

 . پران بودی صاحب گوددی رسی که به مسجد میکس

 ی داده بود فکر میبه همه آنچه که از بعد از ظهر تا غروب آفتاب رو.  بردی نمخوابش

 را پشت سر دی پران حمی پران به سرعت اوج گرفت و گودی که گودیبه لحظات. کرد

 شتری نخ نداشت تا بگری و او ددی کشی منهی پران باز هم سی که گودیلحظات. گذاشت

 کردند و ی را هو مدی و حمدندی کشی هورا مشی که بچه ها برایلحظات.  کندشیرها

 د،ی رسی لحظات منیهر بار که به ا.  پران پاره شدیبالاخره به لحظه آخر که نخ گود

 . آوردی مادی را به ی ملالی بی پسر بنینگاه سنگ

 ی بی از پسر بشتریزورش ب.  آمدی بر می ملالی بی ب برادرش زنده بود از پس پسراگر

از .  سرک محله ترور نشده بودی گذشته جلوزیاگر پائ. اما، اگر زنده بود.  بودیملال

 خانه لباس را از تنش اطی لب حوض حیوقت.  کردندنشی گلوله نقش زمکیپشت با شل

 بود که یکل گلدانش.  بوددهی گلوله را دی جاند،ی آوردند تا خون ها را بشویدر م

درست .  مانده باشدی در آن باقی باشند و حفره ادهی کشرونی از آن بشهیگُلش را با ر



 لکه خون کی به لی آسمان اوج گرفته بود و تبدی امروز توی پران وقتیبه اندازه گود

 ها چند بار قصد جانش را کرده بودند تا ی بود و مسجدی دولتیایشیلیم. شده بود

 رویپ.  پوش شداهی همه محله سد،یچی خبر پیوقت. پشت گلوله اش زدند بالاخره از 

  .غمخوار همه بود. جوان دوستش داشتند

 خواستیدلش م.  گمشده در آسمانی گله ستاره های مثل گرگ افتاده بودند روابرها

 ی گوددی اما اول باند،ی خواست قبر برادرش را ببیم. فردا همراه مادر برود تپه شهدا

 .فتدی گذاشت دست بچه ها بی مدینبا.  کردی مدایرا پپران 

 چشم باز ی اما وقتدند،ی به خاطر نداشت که ابرها چه وقت همه ستاره ها را بلعدرست

  . کردندی مهی محله گریکرد هوا روشن شده بود و ناودان ها

.  زدیشور م"  پرانیگود "یدلش برا.  زد تا خود را به مسجد برساندرونی خانه باز

 سست شیچند قدم که در کوچه برداشت پا.  شده بودسی باران پروبالش خریحتما ز

چطور "  پرانیگود"باران و .  کس در آن نبودچیه.  تکانده بودندیکوچه را گوئ. شد

 از نانی و با اطملی دلنی بهم محل حتماًیها بچه ند؟یآی توانستند با هم کنار بیم

 . مانده بودندشانی در خاهه هایغذ پران کایسرنوشت جدال باران و گود

مسجد را پشت سر .  رساندیاصل) ۳( محله خودش را به سرک ی گلیوارهای کنار داز

. اندازدی به درخت تنومند مسجد بی نگاهگریسرش را برگرداند تا بار د. گذاشته بود

 آن ی شاخه هاانیچند بار از م.  بوددهی درخت را با چشم پالیتمام طول راه شاخه ها

 که به یصدائ.  دلخراش خود را در آسمان رها کرده بودندی زده و صدارونیلاغ ها بک

 دمند و ناله اش ی و مرگ در آن مهی که وقت تعزیهمان ساز.  بودهیغم شب" یسرنا"

 . درخت پناه گرفته بودنی همی شاخه هایهم لا" ان پریکود"کاش ... د آورنیرا در م

 زی چچیه.  آن را به گنبد مسجد دوختیظه ا لحی را که از درخت کنَد براچشمش

مثل .  بودشی سر جادیآی تاول بزرگ که پشت دست بالا بکیگنبد مثل .  آن نبودیرو

 که پارسال پشت ی همان تاولهیشب.  دختر دم بختکی صورت ی درشت رولی زگکی



ت  هنوز مانده و هر وقشیجا. ترکانددست مادرش بالا آمده بود و پدرش آنرا با سوزن 

 . افتدی گذارد چشمش به آن میرا وسط سفره م) ۴( شورباگیمادرش د

 یآن روز چقدر زن ها.  خواست باز هم به تاول دست مادرش فکر کندی دلش مبینج

 انبر بلند تنور نان را شد؟ی مادرش مفی حری التماس کردند اما مگر کسهیهمسا

 : کردی مدی گرفته بود و همه را تهدشیجلو

  ! برهی عزت خود شو مدی آیب جلو یهر کس -

 سرش اشک چشم ی رواهیمادرش با گوشه چارقد س.  دانستند چه کنندی نمزنها

 دم آمده شانی که چلو روی گل انداخته ای هازمی را پاک کرد و رفت به طرف هشیها

 .بود

 ی ها که براهی از همسایعده ا. تازه تمام شده بود و سفره را جمع کرده بودند) ۵(نان

 کتری که با مادرش نزدی خانه بودند و چند نفراطی آمده بودند هنوز در حی گوئتیتسل

  .بودند مانده بودند تا کمک کنند سفره را جمع کند

تازه از سر خاک برادر بزرگم .  دانستم چه کنمینم.  گوشه کز کرده بودمکی روز آن

 .باز آمده بودم

 : پدرم گفتختند،ی رشی خاک رویوقت

 .دست تنهاست. ی سر سلامتنی آیمردم حالا م. ک نه نه اتبرو خانه کم -

 یاگر م. دی کشی نمنجای آمد، کار به ای می سر سلامتیبرا" ی ملالی بیب" اگر دیشا

.  کردی متیبه همان به داغ دلش کفا.  کردی مادرم پشت دستش را داغ نمدیآمد شا

همان . دل  او اضافه شد شد پشت دست مادرم و به داغ ی تاولامدنی ننی و اآمدیاما ن

 . پشت دستش را داغ کندهی همسای چشم زن های گرفت جلومیروز تصم



 ی ساقه سبز و بلند شکفته باشد نوک انبر جاکی که نوک ی گل محمدکی مثل آتش

 کهی و آن وقت در حالاندازدیمادر چند بار آتش را فوت کرد تا خوب گل ب. گرفته بود

 شد تا آتش را پشت دستش بگذارد با ی و آماده م زدی دست راست را بالا منیآست

 : و خشم داد زدهیگر

 یب"پسر اول .  داغ کرددی پستون گرفت باری کرد و زیگی که قاتل بچه ام را دایدست -

قاتل بچه ام را خودم بزرگ .  ام گرفتمنهی سری دست زنیرا خودم با هم" ی ملالیب

 ... نگاه کنمگهید" ی ملالی بیب" چشم یکور شوم اگر تو. کردم

آنوقت .  شدنی کرد و نقش زمی پوست و گوشت سوخته که بلند شد، مادرم غشیبو

 یو پسرش را که از مسجد" ی ملالی بیب "شترشانیب. دندی ها به طرف او دوهیهمسا

 . کردندی منیها شده بود نفر

 چند . و کهنه بالا آمدیمی قدنهی ککی شب پشت دست مادر تاول زد و به اندازه همان

 . کردندی جلب توجه نمی هم در اطراف تاول بزرگ بالا آمده بود ولگریتاول د

 بی پران از چشم نجی گودروزی بسرعت سقوط غروب دی خاطرات آن روز، براهمه

.  را از گنبد مسجد کند و خودش را به آن آنطرف سرک رساندشیچشم ها. عبور کرد

 . برادرش تنگ شده بودیدلش برا

اگر زنده .  برادرشداری گرفته بود برود به دمیتصم.  اضافه کردشیها سرعت قدم بر

 مگس روزی شده، دیکی خرجشان دیکه با حم" ی ملالی بیب" کوچک  پسربود حتماً

هم " ی ملالی بیب" پسر بزرگ یحت.  پران در خانه بودی شد و حالا گودیمعرکه نم

 .کرد) ۶(ری طرفش ف از پشت بهم هنی همیجرات نداشت با او روبرو شود، برا

 یبه تکه پارچه هائ.  در تب و تاب نبودندروزی مثل غروب دگری تپه شهدا دی هاپرچم

 خواب را با آن خشک کرده ی شب تا صبح آه حسرت و نم چشم بکی بودند که هیشب

 کنان صورتشان را به سنگ و خاک ها هیچند زن  برقع ها را کنار زده و مو. یباش

چشمش هنوز .  کردندی خاک بودند نجوا مری گوش آنها که زری زیگوئ. چسبانده بودند



 پران ی کند، گوددای از آ نکه او را پشی کرد، اما پیدر آن جمع، مادرش را جستجو م

 . کرددایرا پ

نخ .  آمده بودنی گور برادرش پائی چوب پرچم بالای روده،ی درنهی پرانش، با سیگود

 دهی کشدی دفتر سفی که رویاهیل خط سمث.  رها بودنی زمی حرکت روی باهشیس

 پناه دی رسی می ملالی بیبه برادرش که زورش به پسر ب.  پران خودش بودیگود. شود

 ی نمگری بود و ددهی اش درنهیاما س. فتدی نی ابهی  غرچیبرده بود تا به دست ه

 .توانست پرواز کند

 : هازیرنویس

یشهربانـ ۱ 

 کابلی از محلات قدیمییکـ ۲

چهکو ـ۳

آش ـ۴

سفره غذا ـ۵

شلیك ـ۶

19032008 

پیکبرگرفته از 

 

www.ayenda.org 


